
 پر از صدا صبحیک 

 3ارشادهای توافق رررررررررررررر گشت 2ارمغانِخخخخخخخخخخ   1اعتبارِ »شششششش نشانۀ

صدای رادیو است. مادرم دارد با   «.ززززززززززززززززززز ار نها را کو بدی 4دیدَکککککککککک 

صبح یعنی بیدار کند. روشن شدن رادیو در ساعت شش و نیم موجش را تنظیم می ،چرخاندن پیچش

خواند و شعرش طبق معمول، کاملاً اتّفاقی، با فضا پدر هم دارد بلند بلند شعر می شو دیر شده!

« و این هم یعنی بیدار 5پرهیزبعمر خود سحرخیز / وز خواب سحرگهان  بهباش هماهنگ است: »می

خدا   به نام .یییم تارییییخایستد: »تقویپیچ رادیو می دست مادر روی  بالأخرهشو دیر شده! از آن طرف 

صدای  شنوم را که می نهموبیست« سسسسسسسسس دی ماه هزاروسیصدو نهموبیستشنبه دوامروز 

از  کشم  و خواب بیرون میخودم را از رختبه زور شود. می ای توفنده بلندام مثل نعرهخمیازه

ام و هنوز صدای تقویم تاریخ به  لحظاتی بعد نمازم را خوانده .پیچم توی دستشوییراهرو می 6یِمنتها

و کینه  8بغض، دچار وللبه 7هجرکه عاقبت از  30رسد: »او از عارفان قرن سوم هجری بودگوش می

زنم بیرون و خواب و بیدارم از خانه می.....«  گذاشتکوه و بیابان  بهسر  را شکست و 9اشخامه، شده

د. صدای ضبطش  شوک سمند سفید با سرعت نسبتاً زیادی از جلویم رد میی  مانممنتظر سرویس می

 مبهم به گمانم شعرش این باشد:  و بلند است

 «طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق / تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش»

  :دهدگوش می یغزل چنین دارد به یک اشراننده شود و یرد م 31سرعت کمتریماشین بعدی هم با 

 گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است / گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است»

 «تر ز شادمانی / گفتا که در ره ما غم نیز شادمان استگفتم مرا غم تو خوش

های ماشین احمد آقا شبیه  صندلیجلوی شوم ار میکند. سواحمد آقا رانندۀ سرویس جلویم ترمز می

 ایم گودال نشسته انگار چهارتایی سر یک 11جلالو  10جمالو من و علی  22گودال جولاهگان است.

ام شعر  گوید من از بس خواندهگویم. میای؟ چیزی نمیگوید خوانده. علی می13ریابی و 12آلایشبی

  25، 24، 23ام گوش کن:آخری را حفظ شده

 ام / به خسی چون تو گرفتار نساختیآزادگو  »عزّ آزادی

 کای فلان چاشت بده یا شامم / شکر گویم که مرا خوار نساخت
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 ام / نان و آبی که خورم و آشامم«داد با این همه افتادگی 

ضمناً این شعر به  . مشکلی داشتیک  و قالبش هاگوید شعری که خواند قافیهحس غریبی بهم می

نوا اشتباه خوانده! های بعدی است. بیگویم علی این شعر احتمالاً مال درسنیست. میگوشم آشنا 

از ما  ،ام خسی فلان بیسار خوانید افتادگیها که درس نیست شما میگوید: »ایناحمد آقا ناگهان می

 ببینید من هنوز هم حفظم: .گرفتندبودیم کلّ بوستان و گلستان را امتحان می که بچه

 جهان متّفق بر الهیتش / فرو مانده از کنه ماهیتش

 به درگاه لطف و بزرگیش بر / بزرگان نهاده بزرگی ز سر

 «آدم و مرغ و مور و مگسپرستار امرش همه چیز و کس / بنی

بلدند توی کتاب ما هم هست  همگنانرا  32این شعرهاگوید: »میجهت اظهار فضل زده شده علی ذوق

بسنده  گوید  »می 14فغانبا شود و ناراحت می بن جانتازه شما به ترتیب نخواندی« احمد آقا از 

 کند:و با خودش زمزمه می 02 «مرا با شما کار نیست. .است

   «هستی به کار  غیر / این همه صورت برد بر صفحۀ کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید »

و جلوی مدرسه ترمز  زندورت آهنگین به فرمان ضربه میهایش به صو موقع خواندن شعر با انگشت

همه جا  گذارند جلویمانها را میدویم توی مدرسه. برگهشویم کمی دیر شده. میکند. پیاده میمی

 نوشته: اوّل برگه آید.شود و دیگر صدایی نمیآرام می

 .... صدا از پر  صبحیک 
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